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با  گرا با ديانت دنياگراي ساسانيان علل نظري پيوند سياست عمل
  هاي شاهنشاهي ساساني بررسي شواهد مكتوب از گنجينه

  *بنكدارسيدمسعود سيد
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  چكيده
ها بـه   هاي باشكوه در پيوند با نوع رويكرد آن گرايش ساسانيان به ثروت درباري و گنجينه

بيني ايـن شاهنشـاهي    زندگي مادي و اين جهاني بود كه آن نيز در ساختار قدرت و جهان
عصر اين امپراتوري  بازتاب يافته بود. اين مسئله همچنين تحت تأثير شرايط تازة جهاني هم

ترين پيامد اين رويكرد در اواخر دوران ساساني در گرايش  و تحولات داخلي آن بود. مهم
نـد  داران قدرتم به تمركز قدرت و ثروت خود را نشان داد كه بـا از ميـان برداشـتن زمـين    

داران خرد رخ داد و اين موضوع، دربار ساسـاني را   محلي و تبديل آنان به دهقانان يا زمين
اي كه در هيچ يك از  كانون تجمع ثروت از سرتاسر نقاط اين شاهنشاهي ساخت، به گونه

توان سراغ گرفت. اين مسئله به ويژه در دوران  اي را نمي ادوار پادشاهان اين سلسله نمونه
هـايي   اي سرشـار از گنجينـه   يابد كه تمركز ثروت به پديدآمدن خزانه نمود ميخسرو دوم 

ن اسلامي آمده اسـت. ايـن پـژوهش    هايي از آن در كتب مورخان دورا منجر شد كه نمونه
مانده از عصر ساساني و پساساساني  آن است تا با تكيه بر شواهد مكتوب متعدد برجاي  بر

 هـاي  دادهبررسـي و نقـد    ه و خـزائن امپراتـوري و  هاي شاهان ايـن سلسـل   دربارة گنجينه
تحليلـي، چگـونگي رويكـرد ايـن     - بـه روش توصـيفي   هاي جديـد  پژوهش وفوق   متون

امپراتوري را به مقوله ثـروت و تجمـل براسـاس باورهـاي دينـي و اعتقـادي بـر مبنـاي         
 رويكردهاي نظري بررسي نمايد.
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جهـاني،   يانـت زردشـتي، زنـدگي ايـن    دهـاي امپراتـوري،    ساسانيان، گنجينه ها: كليدواژه
  دنياگرايي.

  
  . مقدمه1

  بيان مسئله 1.1
شاهنشاهي ساساني پس از بيش از چهار سده به دست اعراب مسلمان سقوط كـرد و تنهـا   

اي از شكوه و ثروت آن دوران در شواهد مادي و مكتوب باقي ماند. مسـئله اساسـي   خاطره
هاي سلطنتي به دست اعراب مسلمان در خزانههايي كه جاست كه حجم زيادي از ثروتاين

ها به زندگي باشـكوه ايـن   افتاد چه تصويري از نوع انديشه و باور اين سلسله و رويكرد آن
در تمـام ادوار  هـا بـراي مـا بـه دسـت دهـد؟ آيـا ايـن رونـد          تواند در تحليلجهاني را مي

هـاي خاصـي از   در دورهكـه بـا تغييراتـي كـه     گونه بوده است يـا ايـن  سلسله به همين  اين
دوران چهارصدساله روي داده، بـه ايـن درجـه از انباشـت ثـروت رسـيده بـود؟ چـرا           اين

هـاي خـود را هـر چـه بـيش از پـيش       ساسانيان علاقمند بودند كه شكوه دربـار و ثـروت  
 گـرايش  علل مقاله نگارش اين از كردند؟ هدفسازند و به اين كار مباهات نيز مي  گر جلوه

 ديگران به هاآن دادننشان براي تلاش و درباري تجملات و باشكوه هايگنجينه هب ساسانيان
در واقـع، ايـن موضـوع نـه از     . اسـت  ايرانـي  انديشـة  منظر از خود سياسي رقباي جمله از

  اي بررسي شده است.بيروني، بلكه از منظر دروني وانديشه  منظر
  

  پژوهش پيشينة 2.1
هاي ، بخشي مهم از گنجينه Iran, Parthes et Sassanidesم.) 1962گيرشمن در اثر خويش (

نمايـد.  مانده از ساسانيان را بررسي كرده، ارزش هنري اين ميراث گـران را بـاز مـي   برجاي
اي به پادشاهي ساساني پرداخته، با وجـود  چند بيش از دو سوم اين اثر چهارصد صفحه  هر

ها، به جز لوور، مـوزة ايـران باسـتان و    زهاين با توجه به عدم دسترسي گيرشمن به ديگر مو
هـا از ديـد وي   هاي تحـت سرپرسـتي وي در بيشـاپور، مجموعـة عظيمـي از يافتـه      كاوش
كنـدهاي  برگ با بررسي همه جانبة نگارهمانده، مورد بررسي قرار نگرفته است. واندن  پنهان

م. 1993بـه سـال    به زبان فلاماندري Oud-Iraanse Rotsreliёfsايران، كتابش را تحت عنوان 
هـا، يـك سـال بعـد بـه زبـان فرانسـوي        كند كه اين اثر بـه دليـل اهميـت يافتـه    منتشر مي
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)Reliefs Rupestres de l'Iran ancien (شود. اهميت اين اثر براي اين پـژوهش در  ترجمه مي
 ـ منصبان ساساني و زيورآنگاري شاهان و صاحبشمايل ان اسـت كـه   لات مورد اسـتفادة آن

شناختي ديگر، مشتمل بر گردنبنـدها، انگشـترها و   تواند در امر تطبيق با كشفيات باستان  مي
  ها به كار پژوهشگر امروزي بيايد. سكه

 Silver Vessels of the Sasanian Period, 1, Royal Imageryاثر هارپر و ميرز تحت عنوان 
ترين مانده از با ارزشهاي برجايگنجينه اي غني ازم. منتشر شد، مجموعه1981كه به سال 

دهـد تـا بـا    صنايع ظريفة ساساني يعني ظروف نقره را پيش روي محقق امروزي قـرار مـي  
ها اعتلاي هنري ايرانيان اين عصر بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. بـا وجـود   بررسي آن

يـزلن، هـويزه، شـيندل،    شناسان معاصر نظير ژينيو، گهاي فراواني كه از سوي ساسانيتلاش
اجتماعي اين امپراتوري بـا بررسـي همـه جانبـة     - آلرام و ... براي درك بهتر سازمان سياسي

جايگاه هنري آنان صورت پذيرفته است، هنوز تحقيق جامعي دربارة تاراج ميراث غنـي آن  
با تكيه بر شواهد مكتوب صورت نپذيرفته و اين تحقيق بـر آن اسـت تـا بـا بررسـي ايـن       

  هاي مطروحه باشد.هد، پاسخگوي برخي پرسششوا
  
  اهميت و ضرورت پژوهش  3.1

تـرين ادوار تـاريخ ايـران دانسـت. دورة مكـاني و زمـاني       عصر ساساني را مي توان از مهم
و به  )م.651- 224(ايرانِ عهد ساساني  داده در  طورخاص به وقايع روي پژوهش پيشِ رو، به

شـناختي نظيـر زيـورآلات،    هـاي باسـتان   شود. داده مي مربوط) م.651- 632( ويژه اواخر آن
هـا در كنـار روايـات برآمـده از متـون      هـا، مهرهـا و مهرومـوم   هـا، پارچـه   هـا، سـكه  نگاره

سزا در  رومي، نقشي مهم و به- اسلامي، فارسي ميانة ساساني و پساساساني و يوناني  تاريخي
ر روزهـاي پايـاني حيـات    هنشـاهي د تر شرايط اقتصـادي و سياسـي ايـن شا   شناخت دقيق

هايي شايد تا حدودي مغفول مانده پي برد دارد. مي توان با واكاوي در اين زمينه، به جنبه  آن
كه پرده از اسرار اقتصادي و رويكرد اعتقادي آنان به مقولة ثروت و شكوه اين شاهنشـاهي  

  دارد.بر مي - به ويژه در اواخر دوران آن- قدرتمند 
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  . بحث2
  مشروعيت  مباني 1.2

- 241م.) آخرين پادشاه اشكاني در برابر اردشير ساسـاني( 224- 208اردوان پنجم( شكستبا  
اي در ايران بنيان گذاشته شد كه رويكردي متفاوت به مقوله قدرت، مـذهب  م)، سلسله226

و تاريخ داشت و از اين رهگذر مشروعيتي براي خود ايجاد كرده بود كه با وجود مخالفـان  
هاي پهناور فلات ايـران و فراتـر از آن   منتقدانش، توانست بيش از چهار سده بر سرزمينو 

زا را تـا آخـرين ادوار   كردنـد ايـن مبـاني مشـروعيت    حكومت كند. ساسـانيان تـلاش مـي   
زا را توان چهار بنيـان مشـروعيت  شان براي خويش نگه دارند. از اين رهگذر، مي  حاكميت

هـاي ديگـر نيـز    شد بنيـان ها موجب ميفروريختن يكي از آنبراي اين سلسله برشمرد كه 
  زا عبارت بودند از:دستخوش تغيير شوند. اين چهار بنيان مشروعيت

مشروعيت مذهبي: به اين معنا كه ساسانيان تلاش داشتند با احياي ديانـت زردشـتي،   . 1
ا كـه در  مـزد اي الهي و مقدس به حكومت خويش بدهنـد و پادشـاه را بسـان اهـوره    جلوه
كرد، مثلي از وي بر روي زمين تلقي نماينـد (ن. ك. بـه: دريـايي،    برين حكومت مي  جهان
 ).61، ص 1390

كردن بـه واسـطه   مشروعيت تاريخي: بنيان گذاران ساسانيان بر آن بودند كه حكومت. 2
حـق آنـان اسـت و ايشـان     باشـند،  كه از سلاله و نـژاد پادشـاهان اسـاطيري ايـران مـي     اين

دارند كه بار ديگر پيوستگي خوني و نژادي خـود بـا ايـن پادشـاهان و همچنـين        يتمامور
) 8- 6عظمت آن پادشاهي را احيا نمايند (ن.ك. به: كارنامه اردشير بابكـان، بخـش اول، بنـد   

 ).45- 44، صص 1387همچنين: وينتر و ديگناس، 

نظر چه در ايـن نـوع رويكـرد بـه موضـوع مشـروعيت مـد       مشروعيت اقتصادي: آن. 3
چـه البتـه از   بود. آن» دادگري«و » داد«ساسانيان بود، مقوله عدالت يا به تعبير متون ساساني 

از مفـاهيم عـدالت و    شـد بـا تعـاريفي كـه    مفهوم دادودادگري در اين دوران اسـتنباط مـي  
شود، متفاوت بود. از نظر ايشان، دادگري بيشتر خود را در حفظ حدود و ثغور مي  مساوات

داد. به ويژه كـه مفهـوم   هاي طبقاتي نشان ميقات اجتماعي و انجام خويشكاريمرزهاي طب
دادگري كه در شاهنامه به برخي از پادشاهان اساطيري مانند جمشيد و فريـدون و تـاريخي   

هـاي طبقـاتي كـه ظهـور     شود بـا مفهـوم خويشـكاري   مانند اردشير و انوشيروان اطلاق مي
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؛ 29هـايي داشـت (ن.ك. بـه: دينكـرد سـوم،كرده      گيشد، پيوسـت را باعث مي» فره/خورنه«
 ). 139- 127، صص 1396همچنين سنگاري و كرباسي، 

رفته هخامنشيان مشروعيت سياسي: ساسانيان با شعار احياي شكوه و عظمت از دست. 4
بر سر كار آمدند. چيزي كه شايد به زعم ايشان اشكانيان نتوانسته بودند به آن دسـت يابنـد.   

داد: اول احيـاي مرزهـاي قلمـرو    مشـروعيت در دو سـطح خـود را نشـان مـي      اين نوع از
هخامنشيان و دوم، برپايي درباري باشكوه و نمايش ثروتي كه شايسته چنين عظمتي باشد و 

شان و ايجاد برتـر پنداشـتن ايشـان در ذهـن     خود عاملي براي تحت تأثير قراردادن دشمنان
رويكرد ساسانيان با شـواهدي بيشـتر پرداختـه شـود و     جا برآنيم به اين ها شود. در اين  آن

از خـود بيشـتر مـورد بررسـي      تصـوير باشـكوه   عوامل ذهني و مذهبي را در نمـايش ايـن  
 ).51- 44، صص 1387دهيم (ن.ك. به: وينتر و ديگناس،   قرار

هـاي قدرتمنـد   ساسانيان كه در طول بيش از چهار سده از عمر خويش، يكي از دولـت 
رفتنـد و ايـن ويژگـي را تـا آخـرين روزهـاي       و آغاز قرون ميانه به شمار ميجهان باستان 

تـوان بـا بررسـي    هايي بودنـد كـه مـي   حكومت خويش نيز به همراه داشتند، داراي ويژگي
هـاي آنـان،   ترين ويژگـي ها پي برد. از مهمها به اين جنبهاي آنساختارهاي فكري و انديشه

شدن براي ثروت بود كه و تجمل دربار و ارزش قائل توجه و اهميت زياد به موضوع شكوه
بيش و بيشتر در اواخر اين امپراتوري، شاهد آن هسـتيم. ساسـانيان   وشان كمدر طول دوران

هـا ادامـه يابـد،    خواهنـد سلسـله و حاكميـت آن   به طور روشن دريافته بودند كه اگـر مـي  
ن را يــت نماينــد و آبايســت مظــاهر دنيــوي قــدرت و ثــروت را هــر چــه بيشــتر تقو  مــي
هاي شاهنشاهي ساساني در هايي كه پيرامون خزائن و گنجينهبگذارند. از گزارش  نمايش  به

شناسي كـه در  روزهاي پاياني آن توسط مورخان مسلمان وجود دارد يا از اكتشافات باستان
هاي انباشته شده اين سلسـله بـه   اين خصوص شده است مي توان دريافت كه ميزان ثروت

اي از عمر بيش شان ادامه داشته و به ويژه در هيچ دورهر مداوم در طول دوران حاكميتطو
هـا از  اي آن به اندازه روزهاي واپسين اين دودمان نبوده است. بيشـتر گـزارش  از چهارسده

ها مربوط به دوران خسرو انوشيروان و پادشاهان كنند كه قسمت اعظم آنهايي ياد ميثروت
دانيم از زمان اين پادشاه است كه نـوعي احيـاي ديانـت    اشد. به ويژه كه ميبپس از وي مي

هـاي  گيـرد و انوشـيروان احيـاي ارزش   زردشتي پس از شورش نافرجام مزدك، شكل مـي 
تواند پرده از دهد. واكاوي دقيق اين اقدامات ميپيشين را سرلوحه اقدامات خويش قرار مي

اي و مذهبي آنان به اين مقوله بردارد و براي ما آشـكار سـازد كـه چـرا     نوع رويكرد انديشه
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ساسانيان به مقوله ثروت و شكوه سلطنتي با خزائن رنگارنگ از انواع جـواهرات و اشـياي   
  دادند.قيمتي اهميتي ويژه مي

  
  هاي شاهنشاهي ساساني شواهد مكتوب دربارة گنجينه 2.2

ود را به هر نحو ممكن به رخ ديگران و به ويـژه  ساسانيان تلاش داشتند شكوه و عظمت خ
 كـه  هـايي گزارش ها القا كنند. ازشان بكشانند و از اين راه حس برتر بودن را در آندشمنان
 مســلمان مورخــان توســط آن پايــاني روزهــاي در ساســاني شاهنشــاهي خــزائن پيرامــون
 هـيچ  در سلسـله  ايـن  شـده انباشـته  هـاي ثروت ميزان كه كرد استنباط توانمي دارد،  وجود
هـايي  هـا از ثـروت  در بيشـتر گـزارش   .اسـت  نبـوده  آن آخـر  روزهـاي  اندازه به اي  دوره
از  پـس  ها مربـوط بـه دوران خسروانوشـيروان و پادشـاهان    شود كه بخش اعظم آن  مي  ياد
ويش البته لازم به گفتن اسـت كـه پادشـاهان ساسـاني در طـول فرمـانروايي خ ـ       است.  وي

هاي تحت حاكميـت خـويش را از تجـاوزات ويرانگـر تـا      مرزهاي سرزمين بودند  توانسته
حدودي مصون بدارند و اين ويژگي اين امكان را فراهم ساخت كه نوعي انباشت ثروت در 

ها، هدايا و ها به واسطة مالياتثروت عظيم ساسانيان در طي سده اين پادشاهي ايجاد شود. 
شاهان آنان شده بود، شكل گرفت. بنـا بـه رسـم    ها نصيب پادهمچنين غنائمي كه در جنگ

ارزشـمندي را بـه پادشـاه     هايي نظير نـوروز و مهرگـان، هـداياي   ديرين ايرانيان، در جشن
اي فـاخر از  كردند هديهداشتند. در ميان اين هدايا اشراف و رجال كشور سعي ميمي  تقديم

). گاهي هم 208- 207: 1386(جاحظ،زر و سيم و جواهر تهيه كرده، به پادشاه تقديم دارند 
شد كه در ميان هداياي بسيار فاخري از سوي شاهان همسايه براي پادشاه ساساني ارسال مي

اشت. نمونـة آن هـدايايي بـود كـه     آلات قرار دها مقادير قابل توجهي جواهرات و زرينهآن
و انوشـيروان  سوي فرمانرواي سرنديب، فغفور چين، شاه هند و خاقان هياطله بـه خسـر    از

يك اسب مزين به مرواريد كه چشمان سوار و اسـب از يـاقوت   هديه شده بود. براي مثال، 
بود و دسته شمشيرش از زمرد گوهرنشان، از هداياي فغفور چين براي انوشيروان بود   سرخ

. در دورة خسـرو پرويـز نيـز هـداياي     )145: 1374بيروني،؛ 260و1/261 : 1374مسعودي، (
ين پادشاه ايران و امپراتور روم مبادله شد. خسـروپرويز بـه جهـت درخواسـت     بهايي بگران

به غير از تعهداتي كـه در قبـال دريافـت     - كمك از امپراتور روم براي مقابله با بهرام چوبين
 بــراي وي هــداياي بســيار ارزشــمندي فرســتاد. در ميــان ايــن هــدايا، - كمــك از او نمــود

ود كه بر سه پايه طـلاي جواهرنشـان بـه شـكل سـاق و      عنبرين به اندازة سه ذراع ب  خواني
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شير، پا و سم گوزن كوهي و پا و پنجة عقاب نصب بود. افزون بر اين، يك سبد طـلا    پنجه
محتوي يك صد مرواريد كه هركدام يك مثقال وزن داشت، همراه صد غلام زيبـاروي كـه   

ديـه فرسـتاده شـد.    ه روم ههاي طلاي مرواريد نشان به گـوش داشـتند بـراي پادشـا    حلقه
هـاي  مقابل، پادشاه روم در كنار هزار جامة ديبا و زربفت و صدوبيست دختري كه تـاج   در

صد هزار سوار براي كمك به خسرو پرويز جواهرنشان به سرداشتند، دو ميليون دينار و يك
  .)270و1/269 : 1374مسعودي،( اعزام داشت

شان هاي پادشاهان ساساني بر دشمنانپيروزيدر مواردي نيز كه غنائم ارزشمندي در پي 
شد. براي نمونه بهرام گور، در جنگ شد، اين آثار به خزانة سلطنتي منتقل مينصيب آنان مي

با خاقان تركان، تاج و سرپوش وي را كه مرصع به ياقوت سـرخ بـود بـه غنيمـت گرفـت      
زانس كـه بـا فتوحـات    سالة ايـران بـا بي ـ  هاي بيست و هفت. جنگ)622/ 2 : 1375طبري، (

ساسانيان در ابتداي امر همراه بود، غنائم بيشماري را نصيب خسرو دوم كرد تـا جـايي كـه    
بخـش   )156، ص 1389قـم خـورد (كولسـنيكف،    بيشترين شكوه سلطنتي در دوران وي ر

لطنتي هـاي حيـات پادشـاهي، در خـزائن س ـ    قابل توجهي از اين نفائس تـا واپسـين سـال   
به طوري كه منابع اسلامي به هنگام شرح غنائمي كه پس از تصرف مـدائن  بود، مانده  جا  به

نظيـر هرقـل و خاقـان و داهـر     هـاي پادشـاهاني   نصيب مسلمانان شـد از شمشـيرها و زره  
؛ 1821و 5/1820 :1375طبـري،  شـده اسـت (  كنند كه در خزانه مدائن نگهداري مي  مي  ياد

  .)333/  8: 1371ابن اثير،
رسوم گذشتة ايرانيان و تقيد در اجـراي دقيـق   ويان در اجراي آدابتوجه و علاقة ساسان

هايي سرشار از زر و سيم و جواهر، پادشاهان ساساني اين مراسم، از يك سو و وجود خزانه
گيري از اين امكانـات، بـيش از پـيش ثـروت و قـدرت دربـار       داشت تا با بهرهرا بر آن مي

ها تنها مخصـوص شـاه و از حقـوق    بهاترين زينتگرانخويش را نمايان سازند. استفاده از 
  نويسد:). جاحظ در اين باره ميGyselen 2006: 29آمد (اختصاصي وي به شمار مي

نكردن با و بايد دانستن كه آداب و مراسم دربار پادشاهان برين است كه كه اگر شركت
و بـه آداب و آيـين    ايشان در آشاميدن آب و فروبردن هوا نيز شدني بود نيز برتـر بـود  

نزديكتر ... چو، در پيش شهرياران پيشين ازين مايه برتر نبوده است كـه بـه شـاهكاري    
  ).109و  108: 1386دست يازند كه ديگران از آن برنيايند.... (جاحظ،

سـاختند،  آلاتي را زينت خود مـي در مواردي نيز كه زيردستان پادشاه جواهرات و زينت
اداش و خلعت از سوي شاه به آنان مرحمـت شـده بـود. بـراي     اين جواهرات به صورت پ
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 بهـا بـه وي  خلعتـي گـران    - مانوئـل –اش شاپور دوم به پاس خدمات سردار ارمنينمونه، 
منـذر  بـن هرمزد چهارم بـه نعمـان  . )Harper 1981: 28؛ 537: 1368(كريستن سن،كرد   اعطا

). همچنـين  2/749: 1375درهـم مرحمـت كـرد (طبـري،     60000تاجي از جواهر به ارزش 
نگامي كـه وي ايـن تـاج را    علي از بزرگان عرب تاجي بخشيد كه هبنخسروپرويز به هوذه

بـه بزرگـي وي سـجده نكنـد      نهـاد كسـي از عـرب نبـود كـه وي را ببينـد و      سـر مـي    بر
  ).196: 1374  (بيروني،

ها، هر يك از بر پاية توصيفات منابع تاريخي و تصاوير به جا مانده از پادشاهان بر سكه
پادشاهان اين سلسله در تزيينات لباس، جواهرات و بـه خصـوص شـكل تـاج خـويش از      

دهـد كـه در   ها نشان ميپژوهش 1بردند.فرد و مخصوص به خود بهره ميبهاي منحصرشيوه
آمد كه در آن تزيينات تـاج هريـك از پادشـاهان    هايي به نگارش در ميدورة ساساني كتاب

حمزة اصفهاني و مسعودي مورخ،  ).Schippmann 1993 : 136شد (رسيم ميساساني بر آن  ت
). 107: 1368اند (كريستن سن، ها ارائه دادهو گزارشي از آن ها بعد، اين آثار را بررسيسده

ه. توسط مـؤلفي  520نوشته به سال –والقصص التواريخ حمزة اصفهاني و مؤلف كتاب مجمل
هـا و تزئينـات پادشـاهان ساسـاني     ي از تـاج هـا، لبـاس   وار شرح روشننيز فهرست - گمنام
  2دهند.مي  ارائه

 و چهـارم  هرمـزد  انوشيروان، خسرو ساساني، پادشاهان از تن سه نام تاريخي، منابع در
 پادشـاهان  ساير از بيش دربار، شكوه بر افزودن و تجملات به توجه حيث از پرويز، خسرو
 را رويكـردي  چنـين  انوشيروان خسرو سلطنت از پس سلسله اين چرا كهاين. شودمي ذكر
 رفـتن سـؤال  زيـر  و مزدكـي  خـواهي مسـاوات  جنبش ظهور. است تأمل قابل كند،مي دنبال

 بـراي  را زمينه ساسانيان، مشروعيت تاريخي زياد، احتمال به و اقتصادي- سياسي مشروعيت
شايد بتوان جرقه بسـياري از ايـن رفتارهـا را بـه      .نمايدمي ايجاد رويكرد اين نوع در تغيير

دوران سلطنت پيروز و مشكلاتي دانست كه در آن دوران براي شاهنشاهي به وجـود آمـد.   
شدن اين پادشاه به دست اقوام هپتال در شـمال شـرق ايـران و    هاي فاحش و كشتهشكست

ربار فراهم ساخت و همچنين بروز خشكسالي، زمينه را براي دخالت قدرتمندان محلي در د
اين زمان بود كـه موبـدي زردشـتي    فشار به طبقات روستايي و كشاورز بسيار زياد شد. در 

برابـري و مسـاوات و بـا تأويـل     هاي گنوستيكي بـا شـعار   نام مزدك تحت تأثير انديشه  به
را اي، پادشاه ساساني، قبـاد  اوستايي، جنبشي در ايران به راه انداخت كه حتي در دوره  متون

رفـتن بسـياري از مبـاني    هـاي خـود قـرار داده بـود. بـا زيـر سـؤال       نيز تحت تـأثير آمـوزه  
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زاي دولت ساساني توسط اين موبد و احتمالاً پيروان او، لازم بود تا اين مباني و   مشروعيت
انوشـيروان  هاي ملي پس از وي احيا شوند. اين حركت با حمايت خسـرو ها و سنتارزش

اي كه در برخي هاي زهدگرايانههاي زردشتي و ملي به دور از آموزهدنبال و سعي شد سنت
هـاي مزدكـي نيـز    گرايشات روحانيت زردشتي ايجاد شده بـود، دنبـال شـود. زيـرا آمـوزه     

هاي زهد مانوي و اديان گنوسيستي را در خود داشت. همچنين با تمركز بيشتر قدرت   زمينه
رد يا همان دهقانان كه در زمان خسرو انوشيروان داران خداران بزرگ به زمينو تبديل زمين

شد و به شكوه و هاي محلي كاسته ميرخ داده بود هر چه بيشتر از قدرت متنفذان و خاندان
كـردن دسـت   گشت. در واقع، از زمان خسـرو انوشـيروان بـا كوتـاه    جلال دربار افزوده مي

نة تمركز بيشتر قدرت و ثـروت  هاي زياد و دخالت در دربار، زميقدرتمندان محلي از ثروت
  ).190- 163، صص 1395فراهم شده بود (ن.ك. به: سنگاري و كرباسي، 
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  دختان ساساني تاج هاي منحصر بفرد شاهان، بغان و بغ .1صويرت

Vanden Berghe 1983, p. 59 

هـاي  ترين فضاهايي كه در آن شكوه دربار ساسـاني بـا اسـتفاده از گنجينـه    يكي از مهم
شد، تالار بار عام طاق كسري بوده است. در مراسم بـار عـام   نمايش گذاشته مي سلطنتي به

 پس از استقرار اشراف ساساني در جايگاه مخصوص خـويش، بـا اعـلام حضـور پادشـاه،     

شـد و  اي كه در صدر تالار آويخته شده بود، توسط حاجـب دربـار بـه كنـار زده مـي       پرده
شـي زربفـت تكيـه داده بـود،     و مرصـع و بال كه بـر تختـي زريـن    ساساني در حالي  پادشاه
اي زربفت و جواهردوزي شده بر تن داشت و تاجي كه مرصع پادشاه جامهگشت. مي  ظاهر

زنجيـرى از طـلا كـه بـه سـقف       به زر و سيم و مرواريد و ياقوت و زمرد بود، بـه وسـيله  
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بـود كـه از دور   زك اي نـا گرفت. اين زنجير بـه انـدازه  بود، بر بالاي سر او قرار مي  آويخته
  كرد كه واقعـاً تـاج  ديد، تصور ميشد و هنگامي كه فردي اين صحنه را از دور مي نمى  ديده
سر شاه قرار دارد، در صورتى كه اين تاج چنـان سـنگين بـود، كـه هـيچ سـرى تحمـل          بر

انـد. در سـقف تـالار     كيلو تخمين زده 5/91داشتن وزن آن را نداشت. وزن اين تاج را   نگاه
و  524: 1368سـن،  (كريستنمتر تعبيه كرده بودند  روزنه به قطر دوازده تا پانزده سانتى 150
شـد و در  هـا بـه درون تابيـده مـي    ، كه نـورى لطيـف از آن  )86/ 1: 1377؛ همداني،  525
يز و اعجاب برانگيز، منظره آن همه شكوه و جلال، افرادي را كه براى روشنايى اسرارآم  اين

كسري را بدان هيبت و بدان صفت، بديـدي  «چون  بار نخست به اين تالار قدم نهاده بودند،
 »هاي وي خيره گشتي و از دهشت و هيبت هيچ نتوانستي گفـت و بـر وي درافتـادي   چشم

هـاي زريـن دربـار انوشـيروان     توصيفي از تخـت بلخي نيز در ابن). 86/ 1: 1377(همداني، 
  ).241: 1374(ابن بلخي، راند سخن مي

مانـد و   شد تاج همچنان آويخته مـى هنگامي كه پادشاه پس از اتمام بار از تخت بلند مي
اي كه زنجير تاج را پوشاندند كه از آلودگي محفوظ بماند. حلقهاي زربفت ميرا با پارچهآن

ــى  ــقف م ــه س ــا  ب ــت، ت ــال  بس ــاريخ آن 1812س ــود و در آن ت ــاى ب ــتند م. برج را برداش
نگشـترهاي  بهـا از ا اي گرانهمچنين مجموعه ). خسروانوشيروان525: 1368  سن، (كريستن

شان بـه صـورت مهـر سـاخته شـده،      داشت. تعدادي از اين انگشترها كه نگين  جواهرنشان
بنابـه سـنت دربـار ساسـاني،     ). Gyslene 1993: catalogueهركدام كاربردي خاص داشـتند ( 

هايي از جـواهرات  يك از پادشاهان براي ادارة امور مملكت براي خود مهرهايي با نگين  هر
: 1374كردند. خسروانوشيروان چهار مهر انگشـتري داشـت (ن.ك. بـه: مسـعودي،     تهيه مي

1/262.(  
انوشـيروان  هرمزد چهـارم نيـز در نمايانـدن تجمـلات دربـار خـويش از شـيوة خسرو       

 بيشـتر  تمركـز  بـا  اشپسر و نـوه  عهد در خسروانوشيروان از پس سنت كرد. اينمي  پيروي
شد. تئوفيلاكت سيموكاتا در توصـيف جـواهرات و البسـة هرمـزد چهـارم      مي قدرت دنبال

دارد كه وي تاجي زرين و مرصع به جواهرات بر سر داشت كه پرتو زبرجدهاى آن، مي  بيان
، و گوهرهـايى، كـه بـر مـوى او     كـرد بود، چشم را خيره مي كه از مرواريد غلطان محصور

زمردهـا چنـان آميختـه بـود، كـه       بخـش  داشت، نور مواج خـود را بـا شـعاع حيـرت      قرار
ــي    چشــم ــاجز م ــدار ع ــاً از دي ــرت و شــگفتى تقريب ــرط حي ــده از ف ــد. بينن شاهنشــاه مان
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و بهـايى   ى كـرده بودنـد  دوز را بـا دسـت گلابتـون   زربفـت پوشـيده بـود، كـه آن      شلوارى
  ).Theophylact Simocatta 1986: 74؛  525: 1368سن،  داشت (كريستن  گزاف

مشهورترين پادشاه ساساني به لحاظ دارابودن خزائن و دربار باشكوه، خسروپرويز است 
و عصر وي را منتهاي دوران شكوه دربار ساسانيان دانسته اند. مؤلـف طبقـات ناصـري در    

او را جمـــع شـــد از ملـــوك عجـــم  چـــهآن«توصـــيف خســـروپرويز مـــي نويســـد: 
اشـاره  )؛ مؤلـف مجمـل التـواريخ و القصـص نيـز      167/ 1: 1363سراج،»(نداشت  هيچكس

مجمـل التـواريخ و القصـص،    »(نبودهيچ پادشاه را چندان خواسته و گنج و زينت «كند:   مي
قدرت هيچ پادشاهى به «). طبري در مورد ثروت خسروپرويز بر اين باور بود كه: 79تا :  بي

و 2/728: 1375طبـري،  »(و فيروزى و فراهم آوردن مال و گنج و يارىِ بخت، چون او نبود
766.(  
خسروپرويز جداي از خزاين پادشاهان پيشين، خود نيز توانسـت ثـروت عظيمـي بـر      

هاي پادشاهان گذشتة ساساني بيفزايد. بخـش زيـادي از درآمـدهايي كـه بـه خزانـة       دارايي
هـاي  ود، از طريق درآمدهاي مالياتي بود. براي نمونه، براسـاس داده خسروپرويز وارد شده ب

ميليـون   468منابع، در سال هجدهم پادشاهي، حاصل خراج و ديگر منابع مالي وي برابر با 
 "ايـران در زمـان ساسـانيان   ") كه بنا به محاسبة مؤلف 2/766: 1375مثقال زر بود (طبري، 

 68). از ايـن مبلـغ،   590: 1368سن، مي شد (كريستن ميليون فرانك طلا 375تقريباً معادل 
شـدة پادشـاهان   هـاي ضـرب  هزار كيسـه قرارداشـت، از سـكه    12ميليون فرانك آن كه در 

اي توسط خسروپرويز به شهر تيسـفون  ساساني، فيروز و قباد بود. اين ثروت افسانه  گذشتة
شـمار نيـز   ايـن ثـروت بـي    شد.اي به نام بهار حفرد خسرو نگهداري ميمنتقل و در خزانه

هـاي  حاصل اصلاحات و اقداماتي بود كه در زمان خسروانوشيروان در زمينة اخـذ ماليـات  
). در روايتـي ديگـر در   124- 109، صـص  1395ارضي اتخاذ شده بود (ن.ك. به: ميرزايي، 

برداري كه در دورة خسروپرويز ميان ايران ام پادشاهي و با وجود جنگ هاي هزينهسال سي
) (معادل 2/777: 1375ميليون مثقال (طبري، 150روم در جريان بود، باز نقدينة خزانه وي  و

) بود. البته اين آمار، جواهرات و 591: 1368سن، ميليون فرانك طلا (كريستن 1300تقريبي 
هاي خزانـة خسـرو پرويـز را    ترين داراييشد. بخشي از مهمنفائس خزانة وي را شامل نمي

گانة وي؛ گنج بادآورد، گاو، عروس، ديبا، خسـروي، افراسـياب، سـوخته و    هاي هشتگنج
هــا، گــنج بــادآورد و گــنج گــاو از بقيــه از ميــان ايــن گــنج 3دادنــد.شــايگان تشــكيل مــي

  4بودند.  تر معروف
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ارزشمندترين نفائس خزانة خسروپرويز، جواهرات وي بـود. بيرونـي ضـمن توصـيف     
بهارخرم، در تيسفون، شرحي نيز دربارة موجودي جواهرات خزانة خسرو پرويز، موسوم به 

  ).148و 147: 1374دارد (بيروني، آن بيان مي
كنـد خسـروپرويز   اي بود كه طبري نقل مياين علاقه به جواهرات و آثار فاخر به اندازه

). 2/766: 1375سـته بـود (طبـري،    ببهـا بسـيار دل  به اسب و استر و جواهر و ظروف گران
هايي راجع به نفائس موجـود در  اساس، اغلب مورخان متقدم ايراني و عرب شرح همين  بر

از توصـيفات مورخـان    بنا به نظـر هرتسـفلد كـه تحليلـي     5اند.دربار خسروپرويز ذكر كرده
هــاي ســلاطين اســت، تخــت طاقــديس خســروپرويز اگرچــه ماننــد ســاير تخــت  رومــي
فــراز آن ســقفي بــود كــه در آن اي بــوده، امــا بــر زمــين، داراي ســكوي گســترده  مشــرق
اى از مجلـس   جـا صـحنه  پادشـاه و خورشـيد و مـاه منقـوش بـوده اسـت و در آن        تصوير

منابع تعداد مهرهاي  6.)609- 607: 1368سن، تاجگذارى شاه را ترسيم كرده بودند (كريستن
 1374اند (مسعودي، انگشتري خسرو پرويز را نه عدد و كاربري و نقش هريك را ذكر كرده

  7).99- 96: 1363؛ گرديزي، 273/ 1:
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  منصبان ساساني با تصاويري از زنان و مردان.  مهرهاي صاحب .2تصوير

Gyselen 1997, pl. VIII.  



 61   ... انيساسان ياگرايدن انتيگرا با د عمل استيس ونديپ يعلل نظر

از ديگر اسباب تجمل دربار خسروپرويز، ظروف زرين و سيمين، طلاي مشـت افشـار،   
فـرش معـروف    تـر از همـه  هاي جواهرنشان و مهـم شطرنج و تخته نرد مكللّ، زين و يراق

كه ذكر شد خسروپرويز علاقـه فراوانـي بـه ظـروف     چنان 8بهارستان و درفش كاوياني بود.
قـه و توجـه در ميـان سـاير     ). ايـن علا 82بها داشـت (مجمـل التـواريخ و القصـص:     گران

ــاهان ــه:     پادش ــت (ن.ك.ب ــود داش ــز وج ــاني ني ــروجساس ــذهب م در  .)262/ 1: 1374،ال
گونه ظروف منحصر به پادشاه نبـود، بلكـه اشـراف و بزرگـان     ساساني استفاده از اين  دربار

، سـردار  كردنـد. زمـاني كـه مسـلمانان، هرمـزان     دريار نيز از اين گونه ظروف اسـتفاده مـي  
اش را بر تنش كرده بودند و تاج جواهرنشـان  كه لباس ديبا و زربفتايراني را در حالي  اسير

اي بردنـد، خواسـتند بـه او در كاسـه    مدينه مـي و ساير جواهراتش را بر او آويخته بودند به 
هـاي  چوبين آب دهند. وي از نوشيدن آب امتناع كرد و بيـان داشـت كـه همـواره از قـدح     

جواهرآگين آب خورده است. حضرت علي(ع) كـه در ايـن مجلـس حاضـر بودنـد بـراي       
وهري است رعايت حال وي بيان داشتند او را از قدح آبگينه آب دهند، چرا كه آبگينه نيز ج

: 1374؛ واقـدي، 501و  500/ 3: 1373؛ تاريخنامه طبـري، 166: 1371؛ دينوري، 225(كوفي:
  ).377و8/388: 1371؛  ابن اثير،338- 336/ 1: 1369؛ مسكويه، 5/206

فرش بهارستان نيز از آثار فاخر و نفيس دربار خسروپرويز بود. بلعمي در توصيف ايـن  
هاي بهاري، بر ايـن فـرش از مشـك و عنبـر و     يحه گلافزايد كه براي يادآوري رافرش مي

ــي  ــراوان اســتفاده م ــافور ف ــابِ ). مؤلــف حبيــب305: 1337شــد (بلعمــي، ك الســير در ب
 ،(ن.ك.به: خواندميردهد كارشده بر فرش بهارستان توصيفات ارزشمندي ارائه مي  جواهرات

ارزش معنـوي بـالايي    . اما اثر ارزشمند ديگري كه جدا از ارزش مـالي آن، )483 /1: 1380
ادشاهي به پادشاهي اين درفش از پ 9براي ايرانيان عصر ساساني داشت، درفش كاوياني بود.

داشتند و باور داشتند كه اين درفـش  يافت و ايرانيان آن را سخت گرامي ميمي ديگر انتقال
ز شـود. ا ها موجب فـتح و پيـروزي مـي   موجب كاميابي گرديده، همراه داشتن آن در جنگ

 هاي كارشده بـر آن در دوران كردند بر تزئينات و گوهررو هريك از پادشاهان سعي مي  اين
: 1363 ؛ گرديـزي،  33و  32و  27: 1368؛ ثعالبي، 1/183  :1363 خلدون، ابن(بيفزايند   خود
 :1369 ،مسـكويه ؛  1/482 :1374مسـعودي،  ؛ 29: 1337بلعمي،  ؛1/267  :1371 ،اثيرابن؛ 35

خلدون معتقد بود كه طلسماتى از اعـداد و علائـم نجـومى بـر درفـش كاويـان       ن. اب)1/59 
. بلعمي )2/1050 : 1375، خلدونابن(شد ها ميشده بود كه موجب پيروزي در جنگ  هدوخت

معني درفش بپهلوي علـم باشـد و چيـزي    «... در مورد درفش ناميدن اين اثر معتقد بود كه 
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ــرا   ــد، زيـ ــاه كـــه آنتابـــان را درفشـــان خواننـ ــا رهرگـ ــادندي آن گوهرهـ ــاز گشـ ا بـ
درفش كاويان و جواهرات كارشده بـر آن در دورة   10.)29: 1337بلعمي: (»گرفتي  فروزيدن

خسرو پرويز به نهايت شكوه خود رسيد. اين درفش در دورة ساسـاني در مواقـع حسـاس    
از پايان  شد و پسشد و تنها به دست سپهسالار بزرگ سپرده ميجنگي از خزانه خارج مي

؛ 33: 1368شـد (ثعـالبي،   دارش تحويل و به خزانه عـودت داده مـي  جنگ دوباره به گنجينه
  ).3/82 : 1371اثير، ابن

  
  شواهد مكتوب دربارة تاراج خزاين ساساني 3.2

در جريان حملة اعراب، درفش كاوياني از جمله اولين نفائس ساسانيان بود كـه بـه دسـت    
اب فردي بود كه توانست در جريـان جنـگ درفـش كاويـاني را     الخطاعراب افتاد. ضراربن

كه  قيمـت واقعـى آن   تصاحب كند. وي اين درفش را به سى هزار دينار فروخت، در حالي
در همان زمان از يك ميليون و دويست هزار تـا دو ميليـون دينـار تخمـين زده شـده بـود       

: 1374؛ مسعودي، 8/270 : 1371اثير،؛ ابن 1/311 :1369؛ مسكويه،  2/852 : 1374(مقدسي، 
). سرانجام درفش كاوياني همراه با ساير غنائم به دسـت آمـده كـه شـامل افسـرها،      1/676 

شد، در مدينه به نزد خليفة دوم عمر بـرده شـد.   كمربندها و گردنبدهاي جواهرنشان نيز مي
نـد و پوسـت   وي دستور داد جواهرات و زر و سيم كارشده بر درفش كاويـاني را جـدا كن  

  ).33: 1368؛ ثعالبي،  35: 1363؛ گرديزي،  30: 1337درفش را بسوزانند (بلعمي، 
پس از پيروزي در قادسيه، به دسـتور خليفـه، اعـراب پيشـروي بـه سـوي تيسـفون را        

تــرك كــاخ و آغازيدنــد. يزدگــرد ســوم، بــا شــنيدن خبــر پيشــروي اعــراب تصــميم بــه  
ني بود كه گروه كثيري از خواليگران، خنيـاگران،  نشيگرفت. يزدگرد در حالي عقب  پايتخت

باز به گمان خود «و ) 59: 1346 اصفهاني،حمزهيوزبانان، بازياران و غلامان همراه او بودند (
جا كـه تصـميم تـرك پايتخـت     از آن). 474: 1368ثعالبي، (» سبكبار و با گروهي اندك بود

سـاله ساسـانيان   امل خزائن چنـد صد سرعت اتخاذ شده بود، فرصت كافي براي انتقال ك  به
نداشت. بنابراين يزگرد سوم و همراهانش با توجه به امكانات محدود، فرصت يافتند   وجود

؛ 1/321 :1369(مسـكويه،  تر و ارزشمندتر را با خود به سـوي حلـوان ببرنـد    تنها آثار سبك
كه اگر در رسيدن به شد . به سردار سپاه مسلمانان نيز هشدار داده مي)465 /3  :1373 طبري،

هاى خسرو، و خاندان وى، چيـزى   اگر سه روز بگذرد، ازخواسته«پايتخت تعجيل ننمايد و 
از اين رو، سپاهيان عرب نهايت تلاش خود ). 1369:1/320(ابن مسكويه،» در تيسپون نماند
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د] ها ديد[ن چندان خانه«را براي تصرف پايتخت بكار بردند. اعراب پس از ورود به پايتخت 
ها و جـواهر و سـلاح و    كه عدد آن كس ندانست مگر خداى عزوّجلّ از زر و سيم و جامه

مقرن  عمروبن وقاص، عمروبن ابي به دستور سعدبن) 465 /3 :1373 تاريخنامه طبري،(» فرش.
جـا كـه   . از آن)465 /3 :1373 تاريخنامه طبـري، آوري و محافظت از غنائم شد (مأمور جمع

ودنـد، سـپاهيان عـرب بـر آن شـدند      هنگام هزيمت دست به غارت بـرده ب مردم مداين به 
آوري اموال بپردازند. در كنار آن، اموال موجـود  جاي ممكن به تعقيب گريختگان و جمع  تا

؛  5/1819: 1375(طبــري، آوري شــد هــاي مــداين نيــز جمــع   هــا و خانــه در كــاخ
ها  سعد بر گنج خانه«دارد كه ان ميالامم بي). نويسندة تجارب3/465: 1373طبري،  تاريخنامه

). منابع اسلامي 1/321 :1369(ابن مسكويه،» دست نهاد كه سه هزارهزارهزاردرآن بوده است
هـاي سـلطنتي   نويسـند بـه هنگـام ورود بـه يكـي از قلعـه      به نقـل از فاتحـان مـداين مـي    

خوردني قـرار دارد،  ها ابتدا پنداشتند كه درون سبدها يافتند كه سر به مهر بود. آن  سبدهايي
هــا برگرفتنــد درون ســبدها را مملــو از ظــروف طــلا و نقــره يافتنــد امــا وقتــي مهــر از آن

  ).5/1819: 1375(طبري،
گرد نيـز قـرار داشـتند و از    در ميان سپاه اعراب گروه قابل توجهي از اعراب قبايل بيابان

شـد. طبـري از   اين غنائم نميآنجا كه آنان ناآشنا به مظاهر مدنيت بودند، برخورد مناسبي با 
كى : «گفت رفت و مى كه به هرسو مى«كند كه مردي را ديده بود يكي از فاتحان نقل قول مي

كـرد ارزش نقـره از طـلا بـالاتر اسـت. گـروه       وي گمان مي »دهد كه زرد بگيرد؟ سفيد مى
را  نـان  ديگري از فاتحان كافور ارزشمند و معطـر را بـه خيـال نمـك بـه خميـر نـان زده،       

را بـا يـك پيـراهن دو درهمـي     ) و كافورهـاي قيمتـي   5/1819: 1375كـرده (طبـري،     تلخ
كه عربى بدوى در ميان جواهرات ساسانيان به قطعـه يـاقوتى   كرده بودند. ديگر آن  معاوضه

در اين هنگـام  . دانست را نمىبها بود، ولى بدوى قيمت واقعي آندست يافت كه بسيارگران
. را ديده به هزاردرهم خريدارى كردارزش آن  قطعه ياقوت آگاه بود، آناي كه به فرد خبره

چـرا  : پس از چندى بدوى به قيمت واقعى آن پى برد. همراهانش او را ملامت كرده، گفتند
 دانستم عددى بالاتر از هزار اگر مى: قيمت آن را بيش از هزار درهم نگفتى؟ بدوى پاسخ داد

  .)112و 111: 1360ابن طباطبا،نمودم ( هست از وى مطالبه مى
 بايسـت خمـس امـوال از آن   كه اين غنائم ميان جنگاوران تقسـيم شـود، مـي   قبل از اين

چـه در فـتح   شـد. از آن مي شد. خمس جدا شده به جهت خليفه به مدينه فرستاده مي  جدا
سـر خمـس آن، بـه هـر يـك از      مداين و اموالي كه از متواريـان بـه دسـت آمـد پـس از ك     



  1397 پاييز و زمستان، دوم، شمارة منهسال  ،جستارهاي تاريخي   64

، دوازده هــزار درهــم رســيد ر جنگــاوري كــه در ايــن فــتح حضــور داشــتندهــزا  شصــت
راب از درك هنري ايـن آثـار   جا كه اع). از آن5/1823: 1375؛ طبري، 304: 1337  (بلعمي،
بودند، بخش زيادي از اين آثار شكسته، خـرد شـده، آنگـاه تقسـيم و نـابود شـدند.         ناتوان

شكسـتند يـا حتـي    ها را جدا كرده، ميآن بسياري از ظروف طلا و نقره، ذوب و جواهرات
به هنگـام رسـيدن تـاج و     11كردند.تكه ميهاي ابريشمين و زربفت را تكهها و فرشپارچه
هـاي خسـرو را بـر تـن  محلـم،      هاي پادشاه ساساني به مدينه، عمر دستور داد لبـاس لباس

ن كردند و به نوبـت  تنومندترين عرب مدينه، نمايند. بر دو ستون چوبي تاج خسرو را آويزا
هاي جنگي خسـرو بـا سـاير    هاي تشريفاتي زربفت و جواهرنشان و زرهجواهرات و لباس

: 1375افزارهاي وي را بر او پوشاندند و مردم مدينه به تماشاي او نشسـتند (طبـري،   جنگ
). يكي ديگـر از چشـمگيرترين ايـن    141: 1374؛ بيروني،1/326: 1369؛ مسكويه، 5/1826

ن فـرش بسـيار بـالا بـود و كسـي      جا كه قيمت اي ـمعروف بهارستان بود. از آن غنائم فرش
رفتند از سـهم خـود گذشـته تصـميم     خريد آن را نداشت سپاهيان اعراب تصميم گ  قدرت

تكه كردنـد و در ميـان   مورد آن را به شخص خليفه واگذار كنند. سپس، آن فرش را تكه  در
و  3/466: 1373؛ تاريخنامـه طبـري،   1825و 5/1824: 1375(طبـري،   كردنـد  تقسيمكسان 

  ).326و 1/325: 1369؛ مسكويه، 305: 1337؛ بلعمي، 467
ها به همراه خمس غنـائم بـه   پس از فتح ساير شهرهاي ايران نيز جواهرات و نفائس آن

ر قلعـة  اي بود كه يكي از مسـلمانان د شد. نمونة آن جواهرات مخفي شدهمدينه رهسپار مي
د كـه دو دسـت آن بـه زمـين     اي ديـده بـو  هرمزان يافت. يكي از سپاهيان در قلعه، مجسمه

جا از ابوموسي اشعري درخواسـت كـرد   يافتن جواهرات در آن كرد. وي به گمانمي  اشاره
زمين را حفاري كنند. نتيجة اين كندوكاو يافتن صندوقي سر به مهر بود. درون اين صندوق 

  12).167: 1371؛ دينوري،  228و227: 1372آلات بود (كوفي، و زرينهپر از جواهرات 
شود كه در فتح نهاوند توسط در روايت ديگري در منابع اسلامي به جواهراتي اشاره مي

ــال و خــانواده    ــراي م ــان ب ــه شــرط دريافــت ام ــل روحــاني آتشــكدة شــهر، ب اش تحوي
پنهان شده بود معروف به گنجينـه  شود. اين دفينه كه در درون آتشكده، مي  يمان  بن  حذيفه

المخزومـى ايـن گنجينـه را بـه     حريـث عمروبن 13).251- 249: 1372 ،كوفينخيرجان بود (
ها را بـه چهـارمليون   جا آندوميليون درهم خريد و سپس جواهرات را به حيره برد و در آن

بزرگترين شد وي به سبب خريدوفروش اين جواهرات از گفته مي .درهم به فروش رسانيد
ــرمايه ــه شــد س ــري داران كوف ــن ؛  1934 - 5/1932 :1375 ،(طب ــدون، اب ؛ 1/543: 1363 خل
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ــه ــرى، تاريخنام ــر ؛ 514/ 3: 1373 طب ــن اثي ــلاذري؛ 17و9/16: 1371 ،اب  .)430: 1337 ،ب
روايت، تفاوت شيوة نگرش خليفة جامعه اسـلامي را در برابـر پادشـاهان ساسـاني بـه        اين

اين نوع نگاه ديگر جايي براي حفـظ و نگهـداري خـزائن شـاهان     دهد. در خوبي نشان مي
فه آورده شده بود سرنوشـتي  ماند. بقية آثار و جواهراتي نيز كه به نزد خليساساني باقي نمي

 ا مغرب و مصر و يمن روي بـه مدينـه  خلق جهان از مشرق ت«... يافت، به طوري كه   مشابه

» خريدنـد  ديناري ارزيد به دانگي مـي و هر چه نهادند و بخريدند آن گوهرها و زر و سيم، 
  ).3/467: 1373(تاريخنامه طبري، 

ديگر جواهرات سلطنتي بر جاي مانده از ساسانيان نيز كه همـراه بـا دربـار ساسـاني از     
كـه  پايتخت خارج شد، سرنوشت بهتري از آن چه به دست اعراب افتاد نيافتند، بـه طـوري  

و جواهراتي كه يزدگرد سوم به هنگام خروج از پايتخـت  منابع در بابِ آن بخش از نفائس 
كنند كه دارند و تنها به اختصار اشاره ميبا خود همراه كرده بود، اطلاعات روشني بيان نمي

هـايش در منـاطق مختلـف ايـران بـا خزانـه و اسـباب        آخرين پادشاه ساساني در جابجايي
آسـيابي در نزديكـي شـهر مـرو     كرد و در لحظه به قتـل رسـيدنش در   تجملش حركت مي

؛ طبـري،   268و267: 1374بلخـي،  اي برتن داشته اسـت (ابـن  ها و جواهرات شاهانه  لباس
؛ ابــن خلــدون،  3/573: 1373؛ تاريخنامــه طبــري،  2147- 2145و  2152- 5/2154: 1375
ــي،  1/571: 1363 ــكويه، 2/867: 1374؛ مقدس ــلاذري، 390و1/389: 1369؛ مس : 1337؛ ب
). از ميان منابع دورة اسلامي تنها ابن بلخـي بـه اختصـار    203و  202: 1371اثير، ؛ ابن 445

كند كه يزدگردسوم، تاج خسروانوشيروان را به صورت امانت به چين فرسـتاد و آن  بيان مي
تاج و ساير جواهرات تا زمان حيات مؤلف اثر در چين وجود داشته و تاج ملـوك چـين از   

  ).268و267: 1374بلخي، آن جواهرات بوده است (ابن
  
  مباني فكري و ديني گرايش به شكوه و تجمل 4.2
هاي چه از مصاديق شكوه و تجمل دربار ساساني آورده شد از آن روي بود تا بتوان ريشهآن

گونه كه اشاره شد ساسـانيان مبـاني   گونه رفتار را مورد بررسي قرارداد. همانگرايش به اين
ها احياي ديانت زردشتي هايي نهاده بودند كه يكي از آنپايهمشروعيت حكومت خود را بر 

شـا ساسـاني، ديانـت زردشـتي در     هـاي پي كـه در دوره هاي آن بـود. بـا وجـود آن   و آموزه
ايران وجود داشت، اما ساسانيان با پيونـد ايـن ديـن بـا مردمـان فـلات ايـران از آن          فلات
ه شـكوه و قـدرت   ده و بـه ويـژ  هـاي فرامـوش ش ـ  اي قدرتمند براي احيـاي ارزش   وسيله
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كردند. در واقع، ديانت زردشتي مسير و نوع نگاه پادشاهان اين سلسـله   هخامنشيان استفاده
كرد. هرچند پادشاه الزامـاً خـود را در قالـب تعـاريف و     را به موضوعات مختلف معين مي

هاي آرمان جا كه منافع حكومتي در احيايداد، ولي در آنهاي اين دين قرار نميمحدوديت
يافـت. يكـي   وبوي بيشـتري مـي  سياسي با تعاليم زردشتي همخواني داشت، اين پيوند رنگ

ترين مصاديق آن احياي شـكوه و عظمـت پادشـاهان هخامنشـي بـود كـه بـه زعـم         مهم  از
بايست احيا شود. دين زردشتي ابزاري بسـيار مناسـب بـراي    ساسانيان با تمام وجوه آن مي

  تحقق اين ايده فراهم و زمينه فكري و مذهبي آن را هموار ساخته بود. 
توانست پيوندي با ايـن رويكـرد ساسـانيان بـه     ترين ويژگي مذهب زردشتي كه ميمهم

بـود كـه   گذاري بـر زنـدگي ايـن جهـاني و مظـاهر دنيـايي       مقوله ثروت ايجاد كند، ارزش
ايـن ديـن سـودمند     توانست در پيشـبرد اهـداف در پيونـد بـا سياسـت و كشـورداري        مي
ترين دليل مخالفت دين زردشتي با ادياني بود كه ماهيت زاهدانه و شود. عاملي كه مهم  واقع

ــت داشــتند (  ــد مانوي ــر، گنوسيســتي مانن ــت زردشــتي  )313: 1389زن ــع، در ديان . در واق
رو رفـت، از ايـن  ها به شـمار مـي  ها و پليديي بزرگ ميان نيكيامادي عرصه منازعه  جهان

رفـت، تأكيـد   چه از مظاهر آن به شمار مـي آبادسازي و رونق زندگي مادي و مدني و آن  بر
بسياري داشت. تا جايي كه حتي در برخي از متون پهلـوي ايـن يگـانگي ميـان عظمـت و      

اي متقابل وجود داشت. در ر رابطهشكوه زندگي مادي و اين جهاني و زندگي در جهان ديگ
: پرسد كـه زماني كه اخت جادوگر از يوشت فريان مي» ماتيكان يوشت فريان«رساله پهلوي 

يوشت فريان جـواب  » چيست پر و چيست آنكه نيمه پر و چيست آنكه هرگز پر نبود؟«
  ي دهد كه:م

چـون بميـرد روان اهلـو؛ آنكـه      آنچه كه پر (كامل) در اين جا (جهان) ثروتمند توانا و
؛ آنكـه تهـي اسـت و    پر دروبش بي نواي بد زندگاني كه چون بميرد روانش اهلو  نيمه

نبود بدبخت به زندگاني است كه چون بميرد روانش دروند. (ماتيكان يوشت  هرگز پر
  )35- 32فريان، كردة دوم، بندهاي 

نگـاه بـا هـم    منـدي از ايـن   ادتكنيم ثروتمندي با سـع جا ملاحظه ميطور كه در اينهمان
است. برخي مواقع درباره جايگاه و مقام دنيوي فرد و آثار آخرتي آن در رسـالات و    همراه
كه زادسپرم در كتـاب  هاي پهلوي نكاتي آورده شده است كه جاي شگفتي دارد؛ چنانكتاب

  گويد:مي» هاي زادسپرموزيدگي«
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كـه او را در  نشان داده شده است، كـه آن هاي مخالفان چنان كه از روي قياس در كتاب
گيتي كرداري يا توان نيرويي يا بزرگي يا خويشكاري كه بدان سزاوار است كه، باشد و 
آن را با راستي كه دارد، پيوند دهد و سزاوار سود گرداند، آنگونه كـردار، تـوان نيـرو و    

باشـد (وزيـدگيهاي    سانبزرگي و خويشكاري به روان او بپيوندد و او در مينو به همان
  )1زادسپرم، فصل يك، بند

شـد و  هايي بود كه توسط اديان گنوسيستي تبليـغ مـي  اين آموزه دقيقاً در تقابل با آموزه
دانسـت. اساسـاً   پوشي از مظاهر دنيا مـي سعادت و بزرگي اخروي را در دنياگريزي و چشم

د و دنيـاگريزي بـود   چـه داراي رنـگ و بـوي زه ـ   ديانت زردشتي در زمان ساسانيان بـا آن 
سازگاري نداشت و باور داشت شكوه جايگاه اخروي هر فردي به شكوه جايگاه دنيـوي و  

مـزدا،  آبادكردن اين دنيا بستگي دارد، زيرا به زعم ايشـان خصيصـه خـداي بـزرگ، اهـوره     
آفرينش وي بود كه در مقابل ويرانگري كه خصلت اهريمن بود قرار داشت و از آن رو كـه  

مزدا در نبرد با مظاهر اهريمني بود، مـي بايسـت هـر چـه بيشـتر بـا       ر و ياور اهورهانسان يا
، 1386كوشايي و آبادگري در ايـن دنيـا عمـل ايـزدي را تكـرار نمايـد (ن.ك. بـه: هينلـز،         

). زيرا هرچه حيات مادي رونق و نيرو بگيرد دست اهريمن و وابسـتگانش  197- 191صص
نيچه فيلسوف آلماني اين ديدگاه ايرانيان را در برابر آن  جا است كهتر خواهد شد. اينكوتاه

دهد كه با افلاطون، هستي زبر زماني حقيقي را در برابر هستي ديد متافيزيكي يوناني قرار مي
دهد. به اين معنا كه متافيزيك يونـاني از راه جـذب فلسـفه    مجازي گذرا يا زمانمند قرار مي

شناسي مسيحي، بـه دسـت آبـاء كليسـا بنيـاد      در يزدان نوافلاطوني، كه در روم پرورده شد،
نظري مسيحيت را شكل داد. مسيحيتي كه در مقام دين مسكينان، زندگاني گذراي زميني را 

گريـز و ديـد   كرد و با نگرش آخرت انديش و زمانرد مي» پادشاهي جاودانه آسمان«به نام 
پيشينيان به زندگي را » گويآري«ا هيچ انگارانه آن نسبت به زندگاني زميني، نگرش مثبت ي

). Ashouri, Nietzsche and Persia, In Encyclopaedia Iranicaكـرد ( بدل به نگرش منفي مي
ــران رواج    ــه در دوران ساســاني در اي ــي آن شــاخه از مســيحيتي ك ــه حت ــود ك ــوده نب بيه

هـاي ديگـر مسـيحيت،    بود از نوع مسيحيت نسطوري بود كه بـرخلاف گـرايش    كرده  پيدا
  ).389: 1389نگاهي همسو با ديانت زردشتي به اين جهان داشت (آسموسن، 

مزدا و كسي همچنين در اين دوران با تقدس مقام پادشاه به عنوان جانشين زميني اهوره
بـه سـان عمـل    - بايست در جهان مادي رهبري نيروهاي خير را عليه نيروهـاي شـر   كه مي
بر عهده گيرد تمركز بر جايگـاه پادشـاه از نظـر     - دادعلوي انجام مي مزدا كه در عالماهوره
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يابد؛ به ويـژه پـس از دوران خسـرو اول كـه     هاي مادي فزوني ميمصاديق شكوه و ارزش
يابـد و تمركـز سياسـي بيشـتري نسـبت بـه       جايگاه مقام سلطنت بيش از پيش اهميت مـي 

ديانـت زردشـتي بـا ارزشـمند سـاختن      كند. در واقـع،  هاي پيش از آن تحقق پيدا مي  دوره
گيــري از تنعمــات دنيــوي و زنــدگي مــادي و ايــن جهــاني انســان، زمينــه را بــراي بهــره 

ساخت و از اين طريـق، كمـك شـاياني بـه     ساختن آن براي پيروان خود فراهم مي  شكوهبا
نمـود تـا ايـده برپـايي يـك شـكوه شـاهانه بـه سـان هخامنشـيان را           پادشاهان ساساني مي

گرا در اين دوره باعـث شـد شـكوه،    گرا با ديانتي دنياسازند. اين پيوند سياستي عمل  مليع
ثروت و مظاهر آن بيش از پيش گسترش يابد. به همين دليل است كه پس از درهم شكستن 

شود تا شكوه سلطنتي را هـر چـه   قيام گنوسيستي و زهدورزانة مزدك، انوشيروان بر آن مي
هـاي باشـكوه و   خشي از آن بـا گسـترش شـهرها و برپـايي كـاخ     گر سازد كه ببيشتر جلوه

هـاي  هـا و آرمـان  دهد تا سـنت بها خود را نشان ميهاي ارزشمند و گراندادن گنجينه  نشان
گذشته را احيا كند و هراسـي در ميـان دشـمنان شاهنشـاهي افكنـد. آرمـاني كـه در عهـد         

آسـياي صـغير، مصـر و ليبـي در     رسد و با فتوحات ايرانيـان در  خسرودوم به اوج خود مي
  پيوندد.مقطعي به تحقق مي

  
  گيري نتيجه. 3

رفتـه، حيـات و   هاي كهـن و از دسـت  شاهنشاهي ساساني كه با شعار زنده گردانيدن آرمان
هايي مانند دين، تاريخ و سياسـت در  گرفته بود نياز داشت تا رويكرد خود را به مقوله  قوام

ببـرد كـه حيـات سياسـي آن را      سازد و از مشروعيتي بهره ها دگرگونراه احياي اين آرمان
نمايد. اين رويكرد كه احياي عظمت و شكوه گذشته را مدنظر داشت و بـه بسـط     ضمانت

پرداخت، نياز داشت كـه از نـوعي مشـروعيت دينـي بهـره ببـرد كـه        قدرت اين جهاني مي
با پيوند با ديانت زردشتي هاي فكري و اعتقادي اين هدف را هموار سازد. از اين رو،   زمينه

گـذاري بـر حيـات    به عنوان ديانت پادشاهان اساطيري و بـه عنـوان مكتبـي كـه بـا ارزش     
، بنيان شاهنشاهي را كردجهاني و مادي، زمينة گسترش مظاهر حيات مادي را فراهم مي  اين
ساخت كه بيش از چهار سده در اوج قدرت و شـكوه سـلطنتي در ميـان ملـل شـرق        پا  بر

  داشت.   جاي
هاي ديني و اعتقادي ديانت زردشتي، تلاش زيادي گيري از حمايتاين پادشاهي با بهره

هاي مختلف در پي آن بود تـا خـود را   در برپايي يك سلطنت باشكوه انجام داد و به روش
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گيـري و نمـايش   هـا، بهـره  رفته نشان دهد كـه يكـي از آن  گر شكوه و جلال از دستاعاده
ايـن موضـوع بـه ويـژه از دوران     وبـرق بـود.   زرقه و ايجاد درباري پـر  هاي باشكوگنجينه
خواهانـة مـزدك كـه    اول اهميت بسياري يافت. سركوب شـورش و قيـام مسـاوات     خسرو
وبوي زاهدانه و ساختارشكن داشت، اين فرصت را براي انوشيروان فراهم كـرد تـا بـا     رنگ

ديانـت زردشـتي، شـكوه و والايـي     دريـغ از  هاي كهن و حمايـت بـي  احياي مجدد ارزش
ها دچار ركـود و ضـعف   پادشاهي ايران را كه در دوران پدر و پدربزرگش با دخالت هپتال

ويــژه بــا تمركــز قــدرت سياســي و  ســازد؛ و ايــن مســئله بــه شــده بــود، دوبــاره برقــرار
داران بزرگ همراه شد. اين موضوع در دوران خسرو دوم با فتوحات دست زمين  كردن كوتاه

هاي ارزشمند به اوج خود رسـيد و دربـار   وي در آسياي صغير و آفريقا و تصاحب گنجينه
اي كـه  همتـا در تجمـل و جـلال سـلطنتي شـد. مجموعـه      اي بـي   پادشاه ساساني مجموعه

بزرگي از آن با فروپاشي ايـن شاهنشـاهي بـه دسـت اعـراب مسـلمان افتـاد و تنهـا           بخش
ن باقي ماند. ساسانيان سقوط كردند، ولي در تاريخ و اي از آن در آثار مورخان مسلما  خاطره

كنـدها، مهرهـا،   فرهنگ شرق باستان بسيار تأثير نهادند. آثار مـادي آنـان مشـتمل بـر نگـاره     
هاي ابريشمين و زربفت و ، ظروف سيمين، پارچه14هاي مقتبس از روميانها، موزاييك  سكه

وقفـة  بيش از چهار سده حضور بـي  جواهرات سلطنتي گواهي بر اعتلاي هنري ايرانيان در
) و تـاراج بـي   Ghirshman 1962:337-338فرهنگي ساسانيان در آسياي جنوب غربي است (

كه با نابودي بسياري از اين مواد ارزشـمند فرهنگـي   - حدوحصر اين آثار توسط اعراب نيز 
  تداوم هنري ايرانيان ايجاد كند. اي در پيشينةنتوانست خدشه - همراه بود

  
  ها نوشت پي

 

؛ ريكا گيزلن، ارنست شـيندل و مايكـل آلـرم كـه     شناسجامع و تحليلي سه سكه در اين باره اثر 1
از آن تاكنون توسط آكادمي علوم اتـريش چـاپ شـده، اطلاعـات وسـيعي در اختيـار        اتيمجلد

  به: محققان قرار مي دهد. ن.ك.
Alram M. & Gyselen R., 2003: Sylloge Nummorum Sasanidarum Paris-Berlin-Wien. 

Band I. Ardashir I. - Shapur I. [Veröffentlichungen der numismatischen Kommission, Band 

41]. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2003. 
 



  1397 پاييز و زمستان، دوم، شمارة منهسال  ،جستارهاي تاريخي   70
 

 "نبيــاءالأرض و الأبنــي ملــوك "هــا در ن پادشــاهان و البســه و جــواهرات آن  شــرح ايـ ـ 2
؛ 59- 46: 1346حمـزة اصـفهاني،   (ن.ك. به: ،  به تفصيل آمده است. "والقصص التواريخ مجمل"و

  .)38 - 33والقصص:  التواريخ مجمل
  .2223/ 7: 1373. ن.ك.به: فردوسي ، كندها اشاره ميي نيز در شاهنامه به نام اين گنجفردوس 3
نـد بـه دليـل    گنج بادآورد: اين گنج هنگامي كه ايرانيان شهر اسكندريه مصر را محاصره كرده بود 4

تغيير مسير باد به دست ايرانيان افتاد و بادآورد نام نهاده شد. گـنج گـاو: ايـن گـنج توسـط يـك       
كشــاورز بــه هنگــام شــخم زدن زمــين بــا گــاو آهــن بــه دســت آمــد و بــه شــاه ســپرده شــد. 

؛ ثعـالبي،   221: 1337 بلعمـي،  ؛94؛گرديـزي:  167/ 1: 1363 ؛ سـراج، 1/272: 1374  (مسعودي،
  ).445و  444: 1368

مراسم و تشريفات دربار خسـرو پرويـز بـه ماننـد دوران خسـرو انوشـيروان، در ايـوان كسـري          5
خــود  بــه نــام تخــت طاقــديس  مــي شــد. شــاه بــر يكــي از گرانبهــاترين آثــار دربــار  گــزاربر

). طبق توصيفات بلعمي اين تخت بر چهـار پايـه از   444و 443: 1337نمود. (ثعالبي،  مي  جلوس
). بر پاية اساطير، تخت طاق ديس توسط مردي 220: 1337قرار مي گرفت (بلعمي، ياقوت سرخ 

و 176: 1346(صـفا،   راي فريدون ساخته و گوهر نشـان شـد  به نام جهنِ برزين در كوه دماوند ب
  .)79: ؛ مجمل التواريخ و القصص177

قوت و زمـرد و  ه بود با يـا تاج خسرو كه در حدود شصت من زر خالص در ساختن آن بكار رفت 6
ــد ــالبي،   مرواري ــود (ثع ــه بزرگــي تخــم گنجشــك زينــت شــده ب . مؤلــف )444: 1337هايي ب
كه بر اين تاج يك قطعه ياقوت به طول يك دست قرار داشت كـه   كندناصري اضافه مي  طبقات

تاج از چهارصد من  نويسدمي با هزار دانه مرواريد بسيار درشت تزئين شده بود. وي اغراق آميز
  ).1/167: 1363 ساخته شده بوده است (سراج، زر سرخ

؛ 273/ 1: 1374ها نزد خسـرو؛ ن.ك.بـه: مسـعودي،   گانه و كاربرد آنت انگشترهاي نهدربارة كيفي 7
  .99- 96: 1363گرديزي، 

آن را از معـدني در  اي از طلاي خالص به وزن دويست مثقال بـود كـه   طلاي مشت افشار قطعه 8
د كه شد اين قطعه طلا آن چنان نرم و حالت پذير بوبودند. گفته ميتبت براي خسروپرويز آورده 

  . )81 مجمل التواريخ و القصص:؛ 444: 1337(ثعالبي، گرفت به مانند موم در دست شكل مي
: 1368 سـن، كريستن ؛8/195 :1371ابن اثير، ؛ 1/666 :1374مسعودي، ر.ك.به:  ،اين درفشدر بابِ  9

  .1/277 :1369مسكويه،  ؛ 653
  ).82و81/ 2- 1فردوسي نيز در اين باره به تفصيل سخن گفته است (فردوسي:  10
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هاي جواهرنشان و شمشـير خسـرو و   دربارة فرش بهارستان، تاج و لباسبراي اطلاعات بيشتر  11
 1369؛ مسكويه، 5/1821: 1375 ؛ طبري،8/333: 1371 اثير،مشير نعمان بن منذر؛ ن.ك.به: ابنش
:1/324.  
در روايات آمده كه ابوموسي يك قطعه ياقوت بسيار نفيس از اين مجموعه برداشـت و بقيـه را    12

به نزد عمر فرستاد. هنگامي كه اين صندوق را  به نزد عمـر آوردنـد هرمـزان كـه صـاحب ايـن       
ن قطعـه يـاقوت كـه ابوموسـي در     كـه بـه جـز همـا     كـرد گنجينه بود حضور داشت و تصديق 

؛  228و227: 1372اعلام كرده، چيزي كـم نشـده اسـت. ن.ك.بـه: كـوفي،     برداشتن آن را   اي نامه
  .167: 1371دينوري، 

. )251- 249: 1372،كـوفي بنا به نوشته الفتوح اين گنجينه متعلق به وزير يزدگـرد سـوم بـوده (    13
ن از بزرگـان دربـار خسـرو پرويـز     دينوري در روايت خود اين گنجينه را از آن فرزندان نخارجا

  .)173و 172: 1371،دينوري(دانست   مي
  دربارة تأثيرات متقابل هنري روميان بر ساسانيان و برعكس؛ ر.ك.به: 14

Balty J., 2006: «Mosaïques Romaines,  Mosaïques Sassanides: Jeux d’influences 

réciproques», Ēran and Anērān 2006, p. 29-44 ; Ghirshman R., 1956: Bichâpour, Vol. 2: Les 
mosaïques sassanides, Paris. 

  
  نامه كتاب

،  القاسم حالت، تهرانو ايران، ترجمه: عباس خليلى، ابو): تاريخ كامل بزرگ اسلام 1371ابن اثير جزرى (
 جلدي. 33 ، مؤسسه مطبوعات علمى

تهــران، موسســه مطالعــات و ): المســالك و الممالــك، ترجمــه ســعيد خاكرنــد، 1371ابــن خرداذبــه (
 تاريخي.  انتشارات

 . شيراز، بنياد فارس شناسي مصحح منصور رستگار فسائي، ، خىفارسنامه ابن بل): 1374ابن بلخي (

 و مطالعـات  تهـران، مؤسسـه   آيتـى،  المحمـد  عبد ترجمه خلدون، ابن تاريخ العبر: )1363ابن خلدون (
 .فرهنگى تحقيقات

 انتشـارات  تهـران،  گنابادى، پروين محمد ترجمه خلدون، ابن مقدمه: )1375( الرحمن ابن خلدون، عبد
 فرهنگى. و علمى

 وحيـد  محمـد  ترجمـه   فخـرى،  تـاريخ : )1360طقطقـى (  ابـن  بـه  معروف على بن طباطبا، محمد ابن
 كتاب. نشر و ترجمه بنگاه تهران، گلپايگانى،

مجموعـه تـاريخ ايـران كمبـريج،      ): مسيحيان در ايران، ترجمه حسن انوشه، از1389آسموسن، ي.پ. (
 يارشاطر، تهران، نشر اميركبير.سوم، قسمت دوم، گردآورنده احسان   جلد
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 . نقره نشر تهران، توكل، محمد ترجمه البلدان، فتوح: )1337يحيى ( بن بلاذرى، أحمد
): ترجمة تاريخ طبري، به اهتمام محمد جـواد مشـكور، تهـران، انتشـارات     1337بلعمي، ابوعلي محمد(

 كتابخانه خيام.
 تهـران،  ،2و1 جلـد  روشـن،  محمـد  تحقيـق  ، بلعمـى  بـه  منسـوب  گردانيده ):1378طبرى ( تاريخنامه
 سروش.  نشر
، تهـران،  3،4،5 جلـد  روشـن،  محمـد  بلعمـى، تحقيـق   بـه  منسـوب  گردانيده ):1373طبرى ( تاريخنامه
 .البرز  نشر

): تاريخ ثعالبي( غرر اخبار ملـوك الفـرس و سـيرهم)،    1368ثعالبي، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (
 شر نقره.ترجمه محمد فضائلي، تهران، ن

 ): تاج، تهران، آشيانه كتاب. 1386جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر (

): تاريخ پيامبران و شاهان( سني الأرض و الأنبياء)، ترجمه جعفر شعار، 1346حمزة بن حسن اصفهاني (
 تهران، بنياد فرهنگ ايران.

 جلدي. 4، ، خيام تهران): تاريخ حبيب السير، 1380خواند مير، غياث الدين بن همام الدين (

 .فر، تهران، نشر ققنوسهنشاهي ساساني، ترجمه مرتضي ثاقب): شا1390( دريايي، تورج

 جلدي. 2، انتشارات نيما ،ج، تبريز2،  ): فرهنگ تاريخي ارزشها و سنجشها1367ابوالحسن ( ،ديانت

 .نى نشر تهران، دامغانى، وىمهد محمود ترجمه الطوال، اخبار: )1371داود ( بن احمد حنيفه دينورى، ابو
 .گري، ترجمه تيمور قادري، تهران، نشر اميركبير): طلوع و غروب زردشتي1389(زنر، آر.سي 

،  تهـران   عبـدالحى حبيبـى،   مصحح ):طبقات ناصرى،1363ابو عمر عثمان جوزجانى( سراج منهاج الدين
 جلدي. 2،  دنياى كتاب

آليسـم انقلابـي و تـأثير آن در    سنگاري، اسماعيل و عليرضا كرباسي، بررسي علـل شـكل گيـري ايـده     
، 6ت تـاريخ اجتمـاعي، دوره   پژوهشـي تحقيقـا  - موفقيت اين جنـبش، دو فصـل نامـه علمـي      عدم

 .190- 163، صص 1395، پاييز و زمستان 2  شماره

بـر اسـاس متـون پهلـوي و     » خويشكاري« و» فره«، رابطة مفاهيم سنگاري، اسماعيل و عليرضا كرباسي
لعـات ايرانـي، سـال شـانزدهم،     ها در انديشة سياسي ايـران باسـتان، مجلـة مطا   كاركرد اجتماعي آن

 139- 127، صص1396، بهار و تابستان 31  شمارة
 ): آئين شاهنشاهي ايران، تهران، دانشگاه تهران.1346صفا، ذبيح االله (

 جلدي. 16، تهران، اساطير،   ابو القاسم پاينده، ترجمه يخ طبريتار): 1375طبري ، محمد بن جرير (

 جلدي. 7): شاهنامه، تصحيح ژول مل، بي جا، انتشارات سخن، 1373ابوالقاسم ( فردوسي،

 ، نشر البرز. ): الخراج، ترجمه حسين قره چانلو، تهران1370( قدامه بن جعفر، كاتب بغدادى
وشــي، تهــران، نشــر ه، آوانويســي و واژه نامــه از بهــرام فــره): ترجمــ1386( كارنامــة اردشــير بابكــان

 تهران.  دانشگاه
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اميــد، يادداشــت و ترجمــه از ): آذر فرنبــغ پســر فرخــزاد و آذربــاد پســر 1381كتــاب ســوم دينكــرد (
 .فضيلت، تهران، نشر فرهنگ دهخدا  فريدون

 ، ترجمه: رشيد ياسمى، تهران، دنياي كتاب. ): ايران در زمان ساسانيان1368آرتور ( ،سنكريستن

مـه محمـد رفيـق يحيـايي، تهـران،      ): ايران در آسـتانه سـقوط ساسـانيان، ترج   1389كولسنيكف، آ.اي (
 كندوكاو.  نشر

 غلامرضــا تحقيــق هــروى، مســتوفى احمــد بــن محمــد ترجمــه الفتــوح،: )1372كــوفى، ابــن اعــثم (
 اسلامى. انقلاب آموزش و انتشارات تهران، مجد، طبائىطبا

 حبيبى، الحى عبد تحقيق گرديزى، تاريخ: )1363محمود ( ابن ضحاك بن الحى عبد سعيد گرديزى، ابو
 كتاب. دنياى تهران،

 ): ترجمه و آوانويسي از محمود جعفري، تهران، نشر فروهر1365ماتيكان يوشت فريان (

 ملك الشعراء بهار و بهجت رمضانى ،تهران،كلاله خاور.مصحح  (بي تا):مجمل التواريخ و القصص 

 پاينده، القاسم ابو ترجمه الجوهر، معادن و الذهب مروج: )1374الحسين ( بن على الحسن مسعودي، أبو
 فرهنگى. و علمى انتشارات تهران،

 .سروش تهران، امامى، القاسم ابو مترجم: يكم جلد الأمم، تجارب: )1369الرازى ( على مسكويه، ابو
 .آگه تهران، كدكنى، شفيعى رضا محمد ترجمه تاريخ، و آفرينش: )1374طاهر ( بن مقدسى، مطهر

 كتاب. دنياى تهران، حبيبى، عبدالحى تحقيق ، ناصرى طبقات: )1363سراج ( منهاج
): بررسي نظام مالياتي ساساني و اصلاحات مالي خسرو انوشيروان، فصـلنامه  1394اصغر (ميرزايي، علي

)، تابسـتان،  26پژوهش هاي تاريخي، سال پنجاه و يكم، دوره جديد، سال هفتم، شـماره دوم(پيـاپي  
 . 124- 109صص

 نشـر  تهـران،  دامغـانى،  مهدوى محمود ترجمه  طبقات الكبري،: )1374( كاتب سعد بن واقدى، محمد
 انديشه. و فرهنگ

): زادسپرم پسر جوان جم، ترجمه محمد تقي راشد محصل، تهران، موسسه 1385وزيدگيهاي زادسپرم (
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي
): روم و ايران؛ دو قدرت جهاني در كشاكش و همزيستي، ترجمه 1386وينتر، انگلبرت و بئاته ديگناس (

 روز. كيكاووس جهانداري، تهران، نشر فرزان
 ،تحقيق انشاى و ترجمه االله، رسول سيرت: )1377( ابرقوه قاضى محمد بن اسحاق الدين همدانى، رفيع

 خوارزمى. تهران، مهدوى، اصغر
 ): شناخت اساطير ايران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران، نشر چشمه.1386هينلز، جان (
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